مکاتبات مربوط به مطلب فوق که از سایت اعتراض به این صفحه انتقال داده شده است :

جهان عزیز خسته نباشید. به نظر من اشکال کار شما در این است که فرض گرفته اید که هر کسی را که بصورت تشکیلاتی کار نمی کند می توانید حول دفاع از مبارزات کارگران در ایران متحد کنید و یا حداقل به یک گردهمایی فراخوان دهید. اما واقعیت در دنیای واقعی چیز دیگری است. شما بایستی به اندازه کافی تجربه داشته باشید که پشت هر حرکتی یک کوه کار تشکیلاتی خوابیده است. بدون حزبیت وتشکیلات سیاسی ، عملا و همانجوریکه خود تجربه کردید نمی توان حتی یک بحث حول خواسته ها را سازمان داد. به نظر من اگر در این سازمان دادن امیدی به موفقیت باشد اینست که با سازمانهای مختلف سیاسی چپ و همچنین تشکلاتی که در رابطه با آنها یا مستقل کار می کنند تماس کرفته و این ایده را در میان بگذارید. سپس از سخنرانهایی را از این سازمانها انتخاب کرده وبعد اعلامی کنید که برای تکمیل این سمینار به سخنرانان جدید نیاز دارید. آنوقت است که قادر خواهید بود که یک سمینار تشکیل داده و حول حمایت ا زخواسته های کارگران تصمیم بگیرید که چه کار می توان کرد. شما با دور زدن تشکلات موجود همانطوریکه که خود تجربه کردید قادر نشدید و نخواهید بود تشکلی جدید و یا گردهمایی شکل بدهید. اگر این فعالین مستقل می توانستند تا بحال و بعد از 11 ماه مبارزه خیابانی در ایران حتما به یک تشکلی دست یافته بودند. تلاش شما به همین دلیل بی نتیجه می ماند. امیدوارم بتوانید در حمایت از خواسته ها و مبارزات کارگران در ایران قدمی بجلو بردارید. 
پیروز باشید. 

جنبش شکست نخوردگان , مه 23, 2010 


من با جنبش شکست خوردگان مخالف هستم سازمانهای یک نفره وتا پنج نفره مانده از خیانت وجنایت به در د آینده نمی خورد من به جهان عزیز پیشنهاد می کنم کار دموکراتیک بکند دیگر کارگر به مفهوم استالینیستی کارگر یدی به تاریخ سپرده شده است امروز حرف کارکس درست است که می گفت 95 در صد افراد جامعهء سرمایه داری زیر پوشش کارگرند واستثمار می شوند امروز جنبش اعتراضی جنبش معلمان ودانشجویان وکارگران با هم هستند وهمه در حوزه استثمار وارزش افزونهء اجتماعی قرار دارند جامعهء ایران تشنهء آزادی وکاردموکراتیک هست هر کومونیست آگاهی باید کار خود را از دموکراتیزه کردن جامعه بگذراند ان وقت است که فضا برای سوسیالیسم بو وجود می آید کار دموکراتیک کار استرا تژِک جنبشهای آینده هست 

علی یحیی پور سل تی تی , مه 24, 2010 | url 
...

[image: image1.png]



سلام 
من یک سوال دارم 
میخواهم آگاه شوم 
شما گفتید : مادامیکه ملیت ، مذهب و ایدئولوژی توسط حاکمان بعنوان سلاح در فریب و بخدمت گرفتن بخشی ،همراه با سرکوب و ارعاب و تهدید و اجرای احکام مرگ بر علیه آگاهی و زندگی بخش دیگری بکار برده شود و جامعه بهر دلیلی آنرا بپذیرد ، اندیشه و فرهنگ فاشیسم از ساده ترین اشکالش تا چهره فاسد و درنده وجنایت کارش در امروز ایران ، پایگاه رشد میابدو حکم میراند! 
سوالم این است: مگر کمونیست نمیگوید از یک مسیر مشخص پیروی نمیکند؟ این مسیر مگر نوعی ایدئولوژی نیست؟ 
حال چطور میتوانید بر ضد ایدئولوژی حرف بزنید؟ 
مگر نمیگویید هرکس بر ضد این مسیر یعنی برابری باشد دشمن است؟ 
چطور می توانید حرف از آزادی بزنید؟ 
آیا شما آزادی تمام احزاب مثلا حزبی از اندیشه کاپیتالیستی را قبول دارید؟ 
دوست دارم در این رابطه یک جواب یا یک کتاب پیشنهاد شود 
من فقط قصدم آگاهیست

دانش آموز , مه 24, 2010 | url 
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با دورود من نیز با نظر رفیق جهان و یحیی پور موافق هستم. ما نمیتوانیم با احزاب و تشکلات خود خوانده دو نفری حرکتی به جلو داشته باشیم. احزاب و سازمانهای موجود با تفکر سکتاریستی حاکم عملا در طی سی سال گذشته نقش تخریبی در تشکلات مستقل را داشته اند. ضرورتی برای مثال زدن نیست !. ما کمونیستها بایستی یاد بگیریم که به عنوان انسانهای آزاد به عمل اجتماعی دست میزنیم . ما بایستی با پرنسیپ سیاسی خود عملا تفکر معامله و زد و بند را در درون ارگانهای اجتماعی در هم شکنیم. ما بایستی یاد بگیریم که کار میکنیم بدون اینکه منافعی شخصی و یا تشکیلاتی در این عمل اجتماعی داشته باشیم. هدف اصلی یاری رساندن به نبروی انقلاب است.ما نمیتوانیم با فرصیات قبلی و با دستچین کردن گروه و سازمان برای اظهار نظر حول یک مقوله مانند انقلاب عمل کنیم. آنها عملا خود را حزب و یا سازمان مینامند و طبیعتا بایستی توانایی انجام یک کار مشترک را داشته باشند ولی ما میبینیم که اینطور نیست. اگر امروزه چند سازمان درو یک میز مینشینند و خواهان همکاری هستند نه بر اساس نیاز جنبش انقلابی بلکه بر اساس نیاز این سکتها است. چگونه است که حزب کمونیست کارگری با اقلیت و راه کارگر هسته اقلیت بر سر یک میز مینشیند ولی توانایی همکاری با رفقای قبلی جدا شده را ندارد؟ آیا تفاوت آنها بیشر از تفاوت با اقلیت و راه کارگ است. لطفا به ما نگویند که به صرورتها پاسخ میدهید. من واقعا میخندم به این موضوع. شما اگر تلاش کنید رفقای رانده شده و منشعب دیروزی را متقاعد کنید که در شیوه خود تغییر اساسی داده اید کار بزرگی کرده ایید. برای چنگیدن با فاشیسم سرمایه داری در ایران نیاز به ابزارهای زیادی است . همکاری یک یا چند حزب دو سه نفری اگر(در بهترین شکل خود یعنی اتحاد و حتی ادغام که به نظرم غیر ممکن است) نمیتواند پاسخگوی ضرورتها باشد. آنها در بهترین شکل خود شاید بتوانند یک اعلامیه بیرون دهند که به اطلاع خودشان برسد. بنابر این ما بایستی بتوانیم از همه نیروهای مدافع انقلاب و در یک عمل اجتماعی دعوت کنیم. توصیه من به رفیق جهان این است که از همه ارگانهای خارج از کشوری از قبیل ارگانهای مدافع کارگران ایران فعالین زنان ارگانهای دانشجویی انجمنهای مدافع حقوق کودکان انجمنهای مدافع حقوق زندانیان و نیروهای کمونیست مستقل نمایندگانی دعوت شود که بتوانند حول موضوع عمومی دفاع از انقلاب ایران به تبادل نظر بپردازند.در ضمن این تبادل نظر به مفهوم تعیین تاکتیک و استراتژی و نسخه پیچی برای انقلاب مردم ایران نخواهد بود بلکه حول دفاع از انقلاب از زاویه منافع زحمتکشان ایران خواهد بود. شما در این مورد میتواند در اتاقهای اینترنتی پالتالک به طرح موضوع و هدف خود بپردازید . در آنجا رفقای بسیاری هستند که میتوانند حداقل در جریان قرار داشته باشند و احیانا به همکاری علاقمند باشند. برای رفیق جهان آرزوی موفقییت دارم . من مطمین هستم که شما در صداقت و وفاداری به انقلاب ایران محکم هستید. 
با آرزوی پیروزی 

سیروس کار , مه 25, 2010 
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ضمن تشکر و قدردانی ازاعلام نظر و راهنمائی دوستان باید اعتراف کنم که اشکالات زیادی دارم که عمدتا به تصمیم گیریهای فردی من در پروسه جدائی از کار نیم بند تشکیلاتی گذشته بر میگردد . در این پروسه انسان آزاد است که برنامه ریزی کند ، پیش ببرد و پاسخگوی هیچکس هم نباشد . چرا که فرد و مستقل و ... است . اشکال اساسی دیگر بر میگردد به ساده انگاری من از مناسبات رفیقانه . 
. فرض اول دوست گرامی از جنبش شکست نخوردگان ،فرض درستی نمی تواند باشد . 
چرا؟ 
مسئله فراخواندن هر کس ..... نبود و نیست . لطفا مراجع کنید به مکاتبات این فراخوان ! 
فراخوان : رفقا ، انسانهای آگاه ....... فعالین آگاه کارگری ! 

در پی سرکوب و کشتار،...فرارو تبعید و مهاجرت عناصر و مجامع سیاسی به خارج از کشور و پروسه اجتناب ناپذیر انحلال بسیاری از سازمانها و مجامع سیاسی و در موازات آن پروسه چندین و چند ساله نشست هاو.. گردهمائی ها و ... در پاسخ به افتراق و اتحاد عمل و انحلال آن ها نشان میدهد که نظر رفیقمان سربلند به واقعیت بسیار نزدیک است. علیرغم تلاش بسیاری از رفقای منفرد و علیرغم اینکه هم اینک نیز بار بسیاری از تحرکات سیاسی در خارج از کشور توسط همین عناصر بدوش کشیده میشود ، فرهنگ غالب براندیشه و اقدام این رفقا چیزی جدا از فرهنگ غالب مجامع گذشته شان نبود و نیست. مسئولیت پذیری فردی آری، جمعی نه ! 
اما هر انسانی میتواند بیآموزد! 
با تکامل جنبش کارگری در ایران وتحت تاثیر آن پیدایش کمیته های کارگری- پس از این نشست ها وعمدتا از منفردین- ، مطالعه از دور و نزدیک عملکرد آنان و پیگیری تاثیرمثبت و منفی این عملکرد در ایران ، با مشورت و ارزیابی موضوع در کنارتنی چند از کارگران پناهنده دریافتیم که. علیرغم دوسویه بودن و ...، کاری آگاهانه و مسئولانه راآغاز کرده اند. 
شخصا این محافل کارگری را هر چه هستند؛ زشت ، زیبا ، چپ و راست ، ...جزئی از نیروی طبقه کارگر با گرایشات مختلف میشناسم . اساسا کثرت در این کمیته ها در آغاز مهم نیست . بلکه آگاهی مشترکی که دچارش هستند مهم است. کمیت گسترده هیچگاه دلیل بر کیفیت آگاهانه نیست .مهم این است که جمع با برنامه و هدف مشترک ، وظایفی در رابطه با ضروری ترین نیاز جنبش درونی ، مادامیکه این جنبش هنوز وظیفه ائی برایشان تعیین نکرده ، برای خود تعیین کنند و پاسخ دهند. همانگونه که بسرعت به تلاش خود برای آزادی زندانیان سیاسی کارگری و افشای آن در سطح جهانی وجلب توجه و حمایت افکارعمومی مجامع جهانی کارگری به آن ، توانستند نقش خود را در کنار مبارزه درونی تعیین کنند. این رفقا بسرعت دریافتند که همزمان برای ارتقاء دادن به آگاهی خود درصدد ارتباط آگاهانه با محافل مشابه باشند؛ یعنی تلاش برای انسجام آگاهانه تردر پیشبرد اهداف مشترک طبقه کارگر. این پروسه نیز در نشست های مشترک این کمیته ها با هم در حال شکل گیری بود که بهر دلیلی از سرعت افتاد . با سکوتی که حاکم شد وبا ضعف شناخت از دلائل آن و با حساسیت نسبت به نیاز و ضرورت اتحاد عمل واقعی این محافل ،فکر میکردم با تحولاتی که در درون ایران میگذرد دلیلی غیر از ارزیابی با دقت مقوله مورد اجتماعشان وجود ندارد. 

سیر تحولات 5 ساله گذشته در قدرت سیاسی وچند ماهه گذشته در مناسبات طبقات و انسجام آگاهانه نیروهای سازمان یافته کارگری، منجر به صدورمنشور مطالبات حداقلی با توجه به مطالبات طبقه کارگر در انقلاب 21 بهمن ماه 57 گردید ، این منشور با شناخت از نیازهای جامعه و جنبش های اجتماعی اش وظایفی را برای نیروهایش تعیین میکرد که در هر کجائی که هستند با آگاهی از آن میتوانستند و می توانند با پاسخ اگاهانه به آن ، از واکنش رفت و آمد آن در درون و بیرون ، به شفاف سازی خود بپردازند و این نقطه اتکای با قدرتی بود که به عملکرد آنان حیاتی طبقاتی میداد و اگر در این راستا قرار داشته باشند که امیدوارم چنین باشد ،بدون تردید میتواند که بدهد. 
به نظر من با صدور منشورحداقلی مطالبات ودر پی آن قطعنامه اول ماه مه کارگران ایران، تکلیف اینگونه محافل و سازمانها و احزاب خود منتسب کرده به طبقه کارگرروشن است. 
کارگران ایران در این مطالبات بدون قید و شرط حتی برای دولت فاشیستی ایران تعیین تکلیف کرده اند! 
آیا فکر میکنید که امضائ کنندگان این اسناد موقعییت و شرایط حاکم بر خود و جامعه را نمی شناسند؟ 

فکر میکنم که بخوبی میشناسند و با این شناخت است که وظیفه دموکراتیزه کردن مناسبات طبقاتی را یعهده گرفته اند و بدون تردید چاره ائی جزء پیشبرد آن ندارند .
هنوز صدای کارگران هفت تپه و.... بگوش میرسد : 
کارگر هفت تپه ایم ، گرسنه ایم ، گرسنه ایم 
نماینده بی عرضه نمی خوایم ، نمی خوایم ! 
فکر میکنم که تحمیل تک تک مطالبات به جمهوری اسلامی لازمه انقلابات پی در پی است . 
فکر میکنم طبقه کارگرایران در این مرحله حتی اگر لحظه ائی هم به انقلاب کردن فکر نکرده باشد اما مطالباتشان از نظر نظام حاکم مفهومی جزء " انقلاب " ندارد. 
پذیرش این مطالبات توسط نظام حاکم یعنی مرگ فرهنگ و هژمونی نظام و مناسبات تاکنونی، یعنی شنیدن آگاهانه صدای انقلاب اجتماعی ایران ؛ نه به سلطنت و سلطنت الهی ! 
مرگ بر دیکتاتور 
خامنه ائی حیاء کن سلطنت رو رها کن ! 
مرگ بر جمهوری اسلامی 
یعنی دادن فرصتی آگاهانه به جانیان برای استفاده تاریخی ازآن و جلوگیری از خسارت و ویرانی بیشتر . همان فرصتی را که شاه عاجزانه و با تعهد و بکار گماردن شاپور بختیار و دولت سازش ملی اش از مردم تقاضا نمود و به او داده نشد و سرنگون شد و خود و خاندان و نوکران و.... وادار به فرار شدند . 
فکر میکنم که مطالبات کارگران ایران نه از زاویه انقلاب و انقلابیگری که اگر می بود مباحث ما مفهوم و مضمونی دیگری داشت، بلکه این نیاز و ضرورت حیاتی نه فقط این جنبش بلکه جنبش ها ی واقعی زنان ، بیکاران ، معلمان ، دانشجویان است که او را با ویژه گیهای شاید ناشناخته شده برای اکثریت تشکیل دهنده اش ، به حضور دخالتگرانه سیاسی میکشد ومطالبات خود و اکثریت .....جامعه را در حداقل ممکن برای یک زندگی انسانی برای همه، تدوین و رسما اعلام نموده است و آنرا بدون قید و شرط میخواهد و.... دیر و زود دارد، مرگ و میر ندارد. 

فکر میکنم این محافل در خارج از کشور برای ادامه ساختمان منطقی راه تکامل، چاره ائی غیر از تعیین تکلیف باخود ندارند. یااین محافل خودرا بخشی از نیروی جنبش کارگری داخل میشناسند که در این صورت میبایستی با پذیرش حداقل های مورد تائید داخل ، بلاخص پس از قطعنامه اول ماه مه، در پروسه شکل دادن به نقش خود درچگونگی به عمل کشاندن مطالبات ، نکات اصولی را که می پندارند درست است به تبادل جمعی برسانند و.... و در اختیار آگاهی سایر همرزمان قرار دهند و از نتایج آن خود و همگان بیآموزند و بکار برند. 
و یا خود را سازمان و تشکیلاتی کمونیستی وسوسیالیستی و....و مستقل از طبقه بمثابه سایر احزاب و سازمانهای مدعی " چپ" میشناسند وبدیهی است که می توانند باشند در این صورت نیز نیروئی در مقابل تشکل های مستقل کارگری نمی توانند باشند و چاره ائی جزء همگامی و همراهی و در صورت توانائی آرتقائ آن ندارند و در غیر اینصورت سرنوشتی جدا از مجامع گذشته شان ندارند. 
بنابراین فرض دوم که دور زدن این سازمانها باشد نیز فرضی ذهنی است که دوست عزیز به من نسبت میدهد. 

جنبش کارگری و نهادهای متشکل و مستقلش در ایران درآغاز دخالتگری در تعیین سرنوشت خودو جامعه است . جنبشی است که تمامی حقوق انسانی و جهانی اش تاکنون با سرکوب و.... تحمیق، پایمال شده است . جنبشی است که به آزادی ، عدالت اجتماعی و....نیاز حیاتی دارد و.....وبا فرض احتمالی انحرافات ممکن ، تا رسیدن به درجه انحراف و انحطاط مجامع هم نامش در اروپا و آمریکا که مدینه فاضله چپ و راست سوسیال دموکراسی است راهی طولانی دارد، تا به سهم و آرای تبدیل گردد. قابل خرید و فروش در بازار آزاد رقابت باشد. 
جنبشی است در آغازتغییر و نه در انتهای انحطاط ، جنبشی است که فرهنگ صاحب و متولی و کدخدا را ببین و ده را به چاپ را تجربه کرده است و خونین و مالین خروج از آوار ش را پیگیری میکند . راه بازگشتی ندارد و اگر هم میماند ، به هوای رفتن خود را تجدید سازمان میدهد. 

با ارزیابی هر آنچه ضروری میشناختیم و مسائل دیگری که در درون جمع کوچک کارگران پناهنده به تبادل کشیده شد . جمع نیز در قبال این موقعییت و امکاناتی که سراغ داشت وظیفه ائی برای خود تعیین کرد. 
این جمع بعنوان گروه تدارکات ، آماده گی خود را در تدارک جا و مکان و امکانات رفاهی نشست این محافل برای به تبادل کشاندن منشور و قطعنامه اعلام نمود. حداقل دستاورد این جمع در این نشست ، امکان آموزش و کسب آگاهی خودو هزاران انسان جستجوگر تازه نفس و امکان ادامه راه رهائی در کنارسایر جویندگان و مروجان آگاهی بود. 
شاید بدلایلی که هنوز آنرا بدرستی نمی فهمم ، عملکرد ما در گروه کار تدارکات غلط بود. 
مسائل و مسئولیتهای مورد شناخت به قوت و قدرت خود باقی مانده است. بر این باورم که چاره ائی جزء کسب آگاهی و سرعت بخشیدن به روند و گسترش آن در مناسبات طبقاتی جاری باقی نمانده است .هر نیروی متشکل ومدعی آگاهی و دانش مبارزه طبقاتی در اولین گام بجای پس انداز کردن آن ، بجای....، باید به پخش آگاهانه آن بپردازد . 

با بربریت متمدنانه حاکم برجهان ، اشغال سرزمینها و نسل کشی ها و استثمار وحشیانه کارگران ،... با شرایط حاکم در ایران ، با سرکوب وقتل عام های وحشیانه از جنبش های طبقاتی و اجتماعی ، با بیکاری و بی امیدی و... گسترده ترین بخش جامعه جوان ایران ، تصوری از جنبش شکست نخوردگان در ذهن و خاطره ام ندارم .اما اگر هم تصویری از این مفهوم در این لحظه در ذهنم به نمایش درآورم ، تنها جنبشی ازنوکیسه گان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی می توانند آنرا به تصویر بکشانند. دیر و زود دارد ، سوخت و سوز ندارد . طعم تلخ شکست را درروند تکامل جامعه تجربه خواهند کرد. 
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سلام 
من یک سوال دارم 
میخواهم آگاه شوم 
شما گفتید : مادامیکه ملیت ، مذهب و ایدئولوژی توسط حاکمان بعنوان سلاح در فریب و بخدمت گرفتن بخشی ،همراه با سرکوب و ارعاب و تهدید و اجرای احکام مرگ بر علیه آگاهی و زندگی بخش دیگری بکار برده شود و جامعه بهر دلیلی آنرا بپذیرد ، اندیشه و فرهنگ فاشیسم از ساده ترین اشکالش تا چهره فاسد و درنده وجنایت کارش در امروز ایران ، پایگاه رشد میابدو حکم میراند! 
سوالم این است: مگر کمونیست نمیگوید از یک مسیر مشخص پیروی نمیکند؟ این مسیر مگر نوعی ایدئولوژی نیست؟ 
حال چطور میتوانید بر ضد ایدئولوژی حرف بزنید؟ 
مگر نمیگویید هرکس بر ضد این مسیر یعنی برابری باشد دشمن است؟ 
چطور می توانید حرف از آزادی بزنید؟ 
آیا شما آزادی تمام احزاب مثلا حزبی از اندیشه کاپیتالیستی را قبول دارید؟ 
دوست دارم در این رابطه یک جواب یا یک کتاب پیشنهاد شود 
من فقط قصدم آگاهیست

دانش آموز , مه 24, 2010 | url 
دوست گرامی دانش آموز 
فکر میکنم هر انسان آگاهی و بلاخص اگربه علم کمونیسم هم احاطه داشته باشد یک هدف مشخص یا اهداف همسوئی را پیگیری میکند.فعل و انفعالات و ملاحظاتی که این هدف را در مناسبات فرد با جامعه و جامعه با فرد به کنکاش و تکامل میرساند، من آنرا ایدئولوژی میخوانم که در پروسه مناسبات آگاهانه طبقات در جامعه اگر مورد پذبرش نسبتا گسترده قرار گرفت تبدیل به فرهنگ میشود و همگان در حد توانائی و آگاهی خود آنرا در ارتقاء زندگی انسانی خود بکار میبرند ،پیگیری می نمایندو در جهت تکامل آن بازهم کنکاش و پژوهش میکنند و.... و این روند تکامل یک جامعه با یک ایدئولوژی مفروض و فرهنگ آن است . قبل و بعداز مارکس صدها انسان اندیشمند در پروسه کار و زندگی اجتماعی با دانش و علم خود بخشهائی از تکامل فرهنگی ایدئولوژی کمونیسم را به ثبت رسانده به تاریخ کشانده اند. 

کمونیسم علم تکامل رهائی انسان و جوامع از انقیاد در بندهای جعل و جهل مناسبات اقتصادی و فرهنگ های توجیه کننده تداوم آن ، تا رهائی آخرین انسان از آن ، یعنی نفی هرگونه استثمار انسان از انسان ، انسان از طبیعت تا برابری انواع انسان با هر جنسیت ، رنگ .... 
من ضد ایدئولوژی کمونیسم نیستم . بلکه از تبدیل شدن آن به ابزاری برای کسب قدرت و حفظ آن بهر وسیله و طرفند، همچنان مذهب و دستگاههای تفتیش عقاید و.... آن در ایران ، تجارب کافی دارم و فکر میکنم بعنوان علم در روند اندیشه و عمل قابلیت های تکامل دارد و نباید به هیچ دلیلی مانع تکامل آن شد. 
من ضد ایدئولوژی هائی هستم که راسیسم و برتری نژادی ، مذهبی ، ملی را برسمیت میشناسد و بین انسانها تفاوت قائل است و با تحمیق و فریب و جعل و به استخدام در آوردن بخشی ، بخشهای دیگر را در جامعه سرکوب و کشتار و استثمار میکند . نمونه های بسیاری وجود دارد دونمونه محلی آن صهیونیزم در اسرائیل و فاشیسم اسلامی در ایران به عنوان دو ایدئولوژی ضد انسانی و ضد برابری انواع آن، معرف حضورتان هست. 
هر فردی که امروز ازیهودیت و اسلام حاکم دفاع میکند ، مادامیکه از آموزش آگاهانه انسانی ، گفتگوی سالم و اغنائی ، .... برخوردار نبوده و آنرا از پیشینیان خود به ارث برده و میراثدار و نگهبان ارزشهای جهل و جعل است بدیهی است نمی توان دشمن نامید. دشمنان مردم آن نیروها و عناصر آگاهی هستند که از مذهب و ملیت و....صداقت و ساده اندیشی و ناآگاهی عمومی بهره میبرند . 
هر شرطی ، پیش شرطی دارد . انسان با هر رنگ و نژاد و قومیت و ملیت ، برابر و آزاد است که فکر کند ، بنویسد ، اعتراض کند ، انتخاب کند ، انتخاب خود را عزل کند ، مذهب داشته یا بی مذ هب باشد ، حزب و سازمان و تشکیلات صنفی و سیاسی بسازد یا منحلش کند .... اما مشروط به عدم سلب آزادی وآرامش ، رفاه ، امنیت ، استثمار، تحمیق و.... و مرگ یک انسان دیگر. 
اعدام ابزاری است در خدمت جنایتکاران و استثمارگران در به تعظیم وترس و وحشت انداختن عمومی در پذیرش فرهنگ و ایدیولوژی حاکم که میباید جامعه انسانی ایران و جهان برای همیشه از سرنوشت جوامع پاک و به تاریخ بسپارند تا نسلهای بالنده آینده ، امروز من و شما را در درد و وحشت و ... فرار، تکرار نکنند. 
جامعه نیازمند رهائی است و نه تصاحب و متاسفانه شعار های تاریخی رفرم طبقاتی انقلاب کمون : برابری ، برادری ، عدالت اجتماعی ، ....با انحطاط غیر قابل اجتناب سرمایه داری و بورژوازی حامل آن ، مفاهیمی اخته و تکه و پاره شده است که زینت بخش کلمات قصار تمامی جانیان قرن گذشته تا امروز نیز هست . 
جامعه ایران و جهان برای خروج از بن بست مناسبات جنایت آلود و فرهنگ غیر انسانی حاکم ، راهی بجز دانش آموزی و دانشجوئی و انتقال آن به همگان و ارتقاء آگاهی همگانی در شناخت ازحقوق فردی و اجتماعی، آزادی و رهائی انسانی و اقدام مشترک در نفی آن، ندارد. 
متاسفم که آگاهی بیشتری ندارم . در صورت تمایل با ایمیل زیر میتوانیم به تبادل نظر بپردازیم . 
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این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید [image: image8.png]
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